
دستى از غيب بيرون آمد و در پاسخ به دعاى دلسوختگان 
اين ديار، از اين زندان تيره ـ كه به وسعت يك كشور بود ـ 

روزنه اى به هواى آزاد گشود!
  نويد غيبى به اضمحلال رژيم تزارى

ــه امپراتورى  ــرور نيز وقتى بود ك ــادى و س  اوج اين ش
ــان از خارج و  ــاى ارتش آلم تزارى ـ با حملات برق آس
ــورش مردم در داخل ـ از پا درآمد و خاندان رومانوف  ش
)كه قرن ها بر بخشى عظيم از جهان حكم رانده و خواب 
ــا آن وضع عجيب و  ــخير ايران و تركيه را مى ديد( ب تس
عبرت انگيز كه در تاريخ بى سابقه است، تار و مار گشت 
و شگفت آنكه نويد فروپاشى اين سلسله مدت ها پيش 
ــوى امام عصر )عج( و نياى  از شروع جنگ جهانى، از س
بزرگش امام هشتم )ع( كراراً به دلسوختگان و مظلومان 
كشورمان داده شده بود. آقا نجفى قوچانى، عالم برجسته 
ــاره به شروع جنگ  ــته عصر مشروطه ضمن اش و وارس

جهانى اول و پخش خبر آن در نجف مى نويسد:
»رفتم به بيرونى مرحوم آخوند ]خراسانى[ كه صناديد 
قوم در آنجا هميشه جمع بودند. شنيدم كه پسر كوچك 
ــى در تهران بوديم،  مرحوم آخوند نقل مى كند كه وقت
سيد مقدسى كه در همسايگى ما بود، شبى خواب ديده 
بود كه پيغمبر و حضرت رضا و حضرت حجت وارد شده 
ــيد احتراماً به پا ايستاده بود و  بودند به منزل سيد و س
ــته بود و آن دو امام نيز در خدمت پيغمبر  پيغمبر نشس
به پا ايستاده بودند. بعد حضرت رضا به پيغمبر شكايت از 
روس نموده بود كه شيعيان ما از دست اين خرس شمال 
در فشار و نكال هستند، تدبيرى بفرماييد. پيغمبر فرموده 
بود چون امروزه مدير دنيا حجت بن الحسن است عرض 
شكايت به او بنماييد، حضرت رضا همان شكايت از روس 
را به حضرت حجت نمود. حضرت حجت گفت تا 20 ماه 
به من مهلت بده تا آنكه تدبير اين كار تمام شود و بعد از 
ــروع  ــردد و حالا كه اين جنگ ش آن روس مضمحل گ
شده سه ماه مانده كه 20 ماه تمام شود و من يقين دارم 
كه روس تا سه ماه ديگر مضمحل خواهد شد... و با اين 
فشنگ صِربى، آتش براى روس برافروخته توسط حاج 
ويلهلم ]مقصود، امپراتور مقتدر آلمان در جنگ جهانى 
ــت![ را قوت و نصرت بدهد. اى به قربان حضرت  اول اس
حجت كه تدبيرى نمود. الان از هر طرف كه شود كشته 
شود اسلام است و الا ما آخوندها چه از دستمان مى آيد با 

روس منحوس ]؟[ ... «. 
رمز اينكه اديب پيشاورى )حكيم و شاعر برجسته ايران 
در عصر مشروطه( نيز آن همه ابيات در مدح قيصر آلمان 
)ويلهلم دوم( سروده، خوابى است كه پس از گلوله باران 
ــود. در ديوان  ــط روس ها ديده ب بارگاه رضوى )ع( توس
ــدح قيصر وجود دارد كه»تجديد  اديب، قصيده اى در م
مطلع شده« يعنى شاعر كار سرودن آن را در دو مرحله به 
پايان برده است. دكتر اسدالله  مبشرى )نويسنده دانشور 
و وزير اسبق دادگسترى جمهورى اسلامى ايران( -كه 
ــوان اديب على  ــاگرد و مصحح دي ظاهراً در جوانى با ش
ــت- در شرح ماجرا  ــولى، مراوده اى داشته اس عبدالرس

چنين مى گفت: 
ــر حضرت  ــارگاه مطه ــيه ب ــش روس ــى كه ارت »زمان
ثامن الائمه)ع( را آماج گلوله هاى توپ مى سازد، موجى 
از خشم و اعتراض در ميان مردم به وجود مى آيد و به ويژه 
بزرگانى چون اديب پيشاورى كه داراى احساس و باور 

عميق فرهنگى بودند اين عمل ننگين را هتك حرمت به 
ساحت آزادى و فرهنگ انسانى ـ الهى شمرده و شديداً 
اندهگين مى شوند. شبانگاه آن دانشور آزاده، امام على بن 
موسى الرضا )ع( را در خواب مى بيند كه با اشاره به قيصر 
آلمان مى فرمايند: انتقام مرا اين مرد مى گيرد. اديب از 
ــترگ را )تا جايى كه  خواب بر مى خيزد و آن قصيده س
تجديد مطلع شده( مى سرايد و پس از چندى كه جنگ 
جهانى اول آغاز و آلمان با حملات خود به  روسيه شكست 
سختى بر آن وارد مى كند، قصيده فوق را تجديد مطلع  

مى كند و به پايان مى رساند.« 
خود اديب نيز در قيصرنامه مى گويد:»در عالم رؤيا درختى 
پرشاخ و برگ و جهان گستر مشاهده كردم. فرشته اى به 
ــت كه شاهان جهان همه  من گفت اين مثال قيصر اس
طوق فرمان او را به گردن افكنده و گرنه نابود خواهند شد. 

سپس گفت: من نيز چون تو ثناخوان قيصرم و:
به فرمان فرزند وخشور پاك 

سر دشمنش اندر آرم به خاك«
  شواهدي بر يك عنايت غيبي

ــتان هاى فوق، بد نيست به رؤياى شگفت  در تأييد داس
آيت الله  آقا نجفى اصفهانى )فقيه پارسا و متنفذ اصفهان( 

ــه مثنوى بپردازيم. و نيز تفأل جمعى از رجال تهران ب
ــى عصر  ــيخ الملك اورنگ از رجال فرهنگى و سياس ش
پهلوى در يادداشت هاى خويش مربوط به دوران جنگ 
جهانى اول آورده است: »... در ماه رجب 1332 هجرى 
قمرى... وارد اصفهان... ] و[ مهمان صمصام السلطنه حاكم 
ــديم. روز دوم ورود با خبر شديم كه قنسول  ] شهر[ ش
روس ـ كه سابقاً قنسول تبريز و به دار زننده 11 نفر در 
غروب روز عاشورا ]1330ق[ از جمله آقاى ثقةالاسلام در 
تبريز بود ـ خدمت آقاى صمصام السلطنه حاكم مى آيد. 
ــتاق بودم كه قاتل ثقة الاسلام را ديده  بنده سخت مش
باشم. مردى وارد شد خيلى كوتاه قامت و باريك. ساعتى 
ــول در چاه مستراح  بود و رفت و دو روز بعد همان قنس
افتاد و ميان كثافت غوطه خورد و سزاى او را هم در وقت 
مرگ ديديم.روز 18 رجب بنا بر سوابقى كه با حضرت... 
ــتم خدمت  ــى ]اصفهانى[ مجتهد معروف داش آقانجف
ايشان مشرف شدم. ايشان به مرض استسقا مبتلا بودند 
و تفقد بي نهايت نمودند. ضمناً از اهالى اصفهان شكايت 
فرمودند با اين بيان كه خلق در امور دينشان لاابُالى و پايه 
دينى شان سست شده است. دنباله اين بيان فرمود خوابى 
هم ديده و خودم تعبير كردم:  در خواب ديدم به صحن 
حضرت رضا در مشهد وارد شدم. درب صحن، كسى گفت 
كه حضرت رضا )ع(  ميان صحن ايستاده است. من كه 
وارد شدم به حضرت سلام نكردم و گفتم: گنبد و بارگاهت 
ــتند و ميان حرمت سگ آوردند و  را روس ها به توپ بس
هيچ نگفتى. حضرت فرمود: قبول مصيبت و محن، وظيفه 
ــيعيان كه وضع را مى بينند  ماست. گفتم: اين عوام ش
عقيده شان سست مى شود و پاى آنها از خرك دين بيرون 
ــت؟ حضرت فرمود: براى  مى رود. مسئول اين كار كيس
اينكه عوام و شيعيان اعتقادشان سست نشود، به شيرى 
امر كرديم روس ها را تنبه و تأديب كند. من از خواب بيدار 
شدم و اين كلمات را كه گفتم از روى بى ادبى نبود، بلكه از 

راه تعصب و غيرت دينى من بود. 
بعد از بيدار شدن از خواب، خودم بدون اينكه به كس ديگر 
جواب را نقل كنم تعبير كردم كه ما رومي ها را يعنى ]ترك 
= امپراتورى عثمانى[... نجس العين نمى دانيم و شير را 
نجس نمى دانيم. حضرت اين رومي ها را مأمور مى كند و 
پوست از سر روس ها در مى آورند، براى جسارتى كه آنها 

نسبت به قبّه و بارگاه حضرت نموده اند.« 
ــت كه وى اساساً  لطف خواب آقا نجفى اصفهانى آن اس
ــروع جنگ جهانى اول درگذشته و  چند روز پيش از ش
ــت. شيخ الملك اورنگ  انقراض رژيم تزارى را نديده اس

مى افزايد:  
»در پانزدهم شعبان يعنى 27 روز بعد از ملاقات آقانجفى، 
ايشان در اصفهان به رحمت خدا رفتند، رضوان الله  تعالى 
ــى 17 روز بعد از وفات آقا  عليه و در دوم ماه رمضان يعن
نجفى، جنگ بين المللى شروع شد و در ذيحجه چهار ماه 
بعد از شروع جنگ، دولت عثمانى هم وارد جنگ شد و 
عاقبت، كار دولت روس خراب و خاندان سلطنتش بر باد 
رفت و قتل عام شدند و انقلاب كبير روسيه شروع گرديد و 
يك نفر از صاحب منصبان داخل مملكت روسيه و كسانى 
كه در واقعه خرابى مشهد مقدس و بقعه متبركه حضرت 

رضا)ع( اندك دخالتى داشتند زنده نماندند!«
  يك تفأل،يك حقيقت

اورنگ همچنين به واقعه عجيب ديگرى اشاره مى كند كه 

در نگ�رش فلس�فه تاريخ�ي اس�تاد 
ابوالحسني، حقايق و پديده هاي هستي 
نه تنها در پوسته ظاهري آن »محسوسات 
مادي« محدود نمي شوند،بلكه دو عرصه 
»محسوس« و »نامحسوس« يا به تعبير 
قرآن كري�م »غي�ب« و »ش�هادت« را 
درمي نوردن�د. بنابراين علل و اس�باب 
ظاهري در »طولِ« علل و اسباب باطني 
و غيب�ي قرار داش�ته اس�ت و  »تعارض 
و تزاح�م« مي�ان آن دو وج�ود ن�دارد
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اسرار جنگ جهانى اول و عنايت  حضرت صاحب الامر)عج( به ايران  اسلامي

ایران صاحب دارد! * 
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چندى بعد از آن تاريخ و در تهران رخ داده است. زمانى 
كه صمصام السلطنه بر مسند نخست وزيرى كشور 
تكيه زده بود جنگ بين المللى با شدت ادامه داشت. 
ــبى در منزل حاج ميرزا حسن محتشم السلطنه  ش
اسفنديارى، وزير ماليه كابينه صمصام السلطنه به 
ــتند و جماعتى از علما هم تشريف  شام دعوت داش
داشتند. من جمله حاج ميرزا ابوالقاسم امام جمعه و 
برادرش، حاج ميرزا سيدمحمد امام جمعه. در اتاق 
ــته بوديم صحبت از خراسان  كتابخانه ايشان نشس
ــبت به بارگاه حضرت رضا )ع(  و اهانت روس ها نس
شد. همه گفتند خوب است از مثنوى رومى در اين 
واقعه تفأل بزنيم. مثنوى آوردند و تفأل زديم و اين 

واقعه آمد:
حمله بردند اسپه جسمانيان

جانب قلعه و دز روحانيان
تا فرو گيرند دربندان غيب

تا كسى نايد از آنسو پاك جَيْب
غازيان حمله  غزا چون كم برند

كافران بر عكس حمله آورند
غازيان غيب چون از حلم خويش

حمله ناوردند بر تو زشت كيش
حمله بردى سوى دربندان غيب

تا نيايند اين طرف مردان غيب
چنگ در صلب و رحم ها برزدى

تا كه شارع را بگيرى از بدى
سد شدى دربندها را اى لجوج

كورى تو، كرد سرهنگى خروج
نك منم سرهنگ و، هنگت بشكنم

نك به نامش نام و ننگت بشكنم
تو هلا در بند پا را سخت بند

چند گاهى بر سبال خود بخند
سبلتت را بر كند يك يك قدر

تا بدانى كـ: »القدر يعُمى البصر«
سبلت تو تيزتر، يا آنِ عاد

كه همى لرزيد از دمشان بلاد؟
تو ستيزه رويتر، يا آن ثمود

كه نيامد مثل ايشان در وجود؟
صد از اينها گر بگويم، تو كَرى

بشنوى و، ناشنوده آورى
توبه كردم از سخن كانگيختم

بى سخن من داوريت آميختم
گه نهم بر ريش خامت تا پزد

يا بسوزد ريش خامت تا ابد
تابدانى كو خبير است اى عدو

مى دهد هر چيز را در خوردِ او 
اين بلا از كودنى آمد تو را

كه نكردى فهم نكته و رمزها
از بدى چون دل سياه و تيره شد

فهم كن اينجا نشايد خيره شد
ور نه خود تيرى شود آن تيرگى

در رسد در تو جزاى خيرگى
به گفته شيخ الملك: مضمون اين اشعار كه در اين 
ــب واقعه بود، به اضافه اينكه  فال آمد، سخت مناس
ــاه آلمان، در ميان قشون آلمان  سمت ويلهلم پادش
منصب سرهنگى بود. شب و مهمانى به آخر رسيد. 
فرداى آن شب، در منزل حاج على قلى خان سردار 
اسعد بودم، تلفنى از رئيس دولت، صمصام السلطنه 
ــيد كه اورنگ را با يك كتاب مثنوى  برادر اسعد رس
فورى به دربار در هيئت وزرا بفرستيد. سردار اسعد 
فرمود از كى تا حال نجفقلى )يعنى صمصام السلطنه( 
ــت كه مثنوى مى خواند؟  ــواد و عارف شده اس با س
ــوى را بردار و  ــن فرمود كتاب مثن در هر حال به م
ــتم.  ــده نشس برو. رفتم و به اتاق هيئت وزرا وارد ش
صمصام السلطنه رئيس الوزرا بود، محتشم السلطنه 
ــلطنه  وزير ماليه، وثوق الدوله وزير خارجه، قوام الس
وزير داخله، ممتازالدوله وزير عدليه، مستشارالدوله 
وزير پست و تلگراف.محتشم السلطنه به من گفت: 
ديشب شما كجا بوديد؟ گفتم: در منزل شما مهمان و 
همانجا هم خوابيدم. گفت: هرچه در منزل من ديديد 
و كرديد بيان كنيد. شرح مهمانى و شام و فال مثنوى 
را گفتم. وثوق الدوله گفت: كتاب مثنوى كه همراه 
داريد جاى فال را پيدا كنيد. كتاب را باز كردم هر قدر 
ورق زده جست وجو كردم فال آن شب قبل را نيافتم. 
وثوق الدوله گفت: بى سبب خود را خسته نكن، كتاب 
ــتباه كرده ايد؛ كتاب ديگر بوده گمان برده ايد  را اش
ــعراى ديگر، دواوينى دارند  مثنوى بلخى است. ش
ــعار آنها مثل مثنوى است. قبل از آمدن شما  كه اش
آقاى حاج محتشم السلطنه اين مطلب را بيان كردند، 
مثنوى از كتابخانه سلطنتى آوردند و هر قدر لازم بود 
ــعارى در مثنوى  گردش كرديم و كردند، همچو اش
ــتباه كرده ايد. من هم از  نبود. شما كتاب را قطعاً اش
جست وجو خسته شده بودم، چاى و قليان آوردند.

آقاى وثوق الدوله گفت: حال با كتاب مثنوى رومى، 
يك فال براى واقعه خراسان مى گيريم. تمام حاضران 
همه با هم نيت كردند و از مولوى خواستند كه عاقبت 
روس ها را به واسطه اين حركت زشت و شنيعى كه 
نسبت به امام رضا)ع( مرتكب شده اند بيان كند.قرار 
ــلطنه كتاب را باز كند. ايشان  شد آقاى صمصام الس
هم كتاب مثنوى را باز و براى خواندن به وثوق الدوله 
دادند. همان فال شب گذشته آمد كه عنوانش اين 
بود: »حمله بردن سپاه جسمانيان به جانب قلعه و 
ــان حالى به وثوق الدوله  دز روحانيان« الى آخر! چن
و سايرين دست داد كه شرحش از عهده من خارج 
است و 20 دقيقه سكوت كامل حكمفرما شد و اشعار 

را تا آخر خواندند.«
  روايتي ديگ�ر از ي�ك گسس�ته از دين و 

روحانيت! 
مخبرالسلطنه هدايت نيز با همه گسستگى از دين 
و روحانيت كه بدان متهم است، در »گزارش ايران« 
اش، پس از اشاره به خواب مرحوم آقا نجفى اصفهانى 
ــه آن مرحوم در  ــرت ثامن الحجج )ع( ب و نويد حض
ــراض و قتل عام  ــه در انق ــد مى كند ك خواب، تأيي
ــابقه و غيرمنتظره خاندان سلطنتى رومانف،  بى س

بايد حتماً يك نظر و توجه غيبى در كار بوده باشد. 
وي مى نويسد: 

»در حقيقت آنچه بر خانواده امپراتور روس گذشت، 
بر جريان عادى حمل نمى توان كرد؛ امپراتور روس را 
با زن و فرزند به سيبرى بردند و همه را در حضور هم 

كشتند. در تاريخ قرينه ندارد.« 
ماجراى تفأل به مثنوى و آمدن اشعار مزبور )حمله 
بردند اسپه جسمانيان... (، ماجرايى حقاً عجيب است 
و عجيب تر آن است كه پس از اهانت روس ها به بارگاه 
مطهر رضوى )ع( توسط افراد مختلف و در مكان هاى 
ــت! مرحوم آقا نجفى  مختلف، بارها تكرار شده اس
قوچانى كه هنگام گلوله باران بارگاه رضوى )ع( در 
نجف مى زيسته، ضمن اشاره به ناراحتى شديد مردم 

نجف از آن فاجعه مى نويسد: 
»مجالس تعزيه و روضه خوانى برپا شد. ضمناً دعاى 
فرج زياد مى شد، بلكه گاهى كه حوصله تنگ مى شد 
چون و چرايى با حضرت حجّت مى نموديم كه تا كى 
صبر و حوصله؟!به يكى از دوستان گفتم: من گمان 
ندارم حضرت حجت در اين قضيه صبر كند و خودش 
ــتش نمى آيد.  ــيعه كارى از دس هم مى داند كه ش
گفت: بيا برويم نزد آقا شيخ اسماعيل محلاتى كه از 
مجتهدين منزوى است، بلكه عقده دلمان بگشايد. 
رفتم. ايشان هم خيلى اظهار همدردى نمودند و اين 
مصيبت را بزرگ مى شمردند. گفتيم ممكن است 
اين عقده از دل ما بيرون رود و انتقام ]ما از روس ها[ 
كشيده شود؟ گفت:البته امكان ذاتى دارد، لكن نظر 
ــت، چون هيچ دولتى  به اسباب عادى ممكن نيس
امروزه در روى كره مقاومت با روس ندارد، بلكه تمام 
دول هم اگر متحد شوند باز اشكال دارد. چه اگر به 
نقشه نظر كنى ممالك ديگر نسبت به مملكت روس، 
ساخلو ]پادگان[هاى سرحدّى يك مملكت محسوب 
هستند! سعه مملكت روس از شرق تا غرب به حدى 
ــروب نمى كند[ و  ــت كه آفتاب ] در قلمرو آن غ اس
بالجمله در قوّت و شوكت و قشون نيز سرآمد دول 
است. خيلى اشكال دارد به اين زودي ها اين عقده از 
دل ها بيرون رود و بايد دعا كرد. بعد از آن دست برد 
كتاب مثنوى را از طاقچه برداشت مشغول به صلوات 
و سوره حمدى شد كه بگشايد و تفألى به اشعار او در 
اين قضيه بزند... مثنوى را گشود و تبسم نمود و اظهار 
تعجب و اين اشعار قرائت شد از جلد چهارم، صفحه 
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جانب قلعه و دز روحانيان
تا فرو گيرند بر دربند غيب

تاكسى نايد از آنسو پاك جيب«
 سپس مى افزايد: »بعد از اين اشعار بسيار خوشحال 
ــمانى بود كه بر ما نزول نمود  شديم، كأنهّ وحى آس
ــن نزديكي ها  ــه روس ها به همي و يقين نموديم ك
مضمحل خواهند شد توسط سرهنگى و آن سرهنگ 
ــتيم ـ ولو به طور ظنّ ـ  را به هيچ يك از دول نتوانس
تطبيق كنيم مگر حضرت حجت يا كسى كه از طرف 
الله  باشد و از آنجا برخاستيم و منتظر بوديم كه تا كدام 
ــرهنگ و از كدام نقطه به تأييد اسلام و ]خنكى[  س
ــلال دولت ] تزارى[ كمر  قلوب مؤمنين و بر اضمح
بندد و بلكه عالم را از اين خرس شمالى آسوده سازد.« 
ــد اتريش در  ــد از ترور وليعه آنگاه چند صفحه بع

صربستان و شروع جنگ جهانى اول خبر مى دهد. 
  فروپاشى امپراتورى تزارى،خفت ژنرال هاي 

روس
باري، با فروپاشى امپراتورى تزارى، آن دستگاه عظيم 
ــيد و ژنرال ها، پالگونيك ها  و استعمارى از هم پاش
ــى، به خفت و  ــرور و متبختر روس و پرنس هاى مغ
خوارى عجيبى افتادند و كسانى كه زمانى هيچ چيز 

جلودارشان نبود، حتى به نان شب محتاج شدند !
خان ملك ساسانى، عضو عاليرتبه سفارت ايران در 
عثمانى در سال هاى پس از جنگ جهانى اول، شاهد 
»وضعيت دلخراش و رقت انگيز عده بسيار روس هاى 
ــا ، بچه ها و پيران مهاجرين«  مريض، خصوصاً زن ه
بوده و حتى ژنرال باراتوف )فرمانده كل قشون متجاوز 
روسيه در ايران را ديده است كه »لنگان لنگان« در 
حالي كه يك پايش را از دست داده بود، خود را »به 
ــيار نالان و پريشان روزگار  استانبول رسانيده و بس
مى زيست« و براى »معاش روزانه« خويش از ايرانيان 

گدايى مى كرد!
ــازانوف، وزير خارجه متكبر روس تزارى  ــيو س مس
نيز كه به فرانسه پناهنده شده بود، وضع بهترى از 
باراتوف نداشت. رحيم زاده صفوى،  از روزنامه نگاران 
ــاه كه به پاريس رفته بود، سازانوف را  عصر احمدش
ديده و حال زار وى را باز گفته است: »سازانوف! كه 
ــيه تزارى بود و آن همه توهين و  وزير خارجه روس
ــش حواله ايران مي داد  تحقير و تهديد در نطق هاي
ــرده، در لباس مشكى  ــيار افس باقيافه موقّر اما بس
مندرس كه دوخت آن نيز قديمى بود، به ما رسيد. 
ــوب مى گذرانيد و  ــيدم: آيا در پاريس خ از او پرس
ــازانوف گفت: مگر شما حالت  ــتيد؟ س راحت هس
ــاير مهاجرين روس را نديده ايد؟ ساير پرنس ها  س
ــاهزادگان در هر حالى هستند، من هم چنانم،  و ش
اما البته قدرى سخت تر!« سپس »با تبسمى تلخ و 
آهسته گفت ما روس ها به جوانمردى ، غريب نوازى 
ــخاوت ايرانيان اعتماد داريم و در اين موقع كه  و س
مهاجرين روسيه در پاريس، خصوصاً خود من خيلى 
در سختى هستيم« آمده ام كه از فتوت اعليحضرت 

]احمد[شاه استمداد نمايم! 
مسيو سازانوف، وزير خارجه پيشين روسيه در ادامه 
گفت وگو با رحيم زاده، روزنامه نگار ايرانى، دست روى 
نقطه بسيار حساسى مى گذارد و به سرّ تاريخى مهم و 
اساسى در باب كشور ايران اعتراف مى كند كه موضوع 
اصلى بحث ماست:» ايران، صاحب دارد و هركس كه 
در مقام نابودى و زوال آن برآيد دستى غيبى وى را با 

صلابت تمام به خاك سياه مى نشاند!«   
* »ايران صاحب دارد« تيترى است كه خود مرحوم 
منذر براى مقاله خويش انتخاب كرده و ما نيز از همان 

استفاده مى كنيم.

  طليعه
بر اهل نظر پوشيده نيست كه »غيبت« حضرت وليعصر)عج( 
هرگز به معنى »به خود وانهادگىِ مطلق« شيعه و محروميت 
ــت. الطاف و عنايات آن  او از الطاف خاص آن حضرت نيس
ــان  ــخت و بحرانى تاريخ، بس ــژه در مواقع س جناب، به وي
درخشش خورشيد از خلال ابر، گاهي برقى مى زند و جلوه اى 
بارز مى يابد. همانطور كه در ساير مواقع نيز سايه روشن لطف 

آن »آفتاب پنهان« كمابيش بر اهل  دل محسوس است. 
در اين باب، بايد خصوصاً از ايران اسلامى شيعه ياد كرد كه 
بالأخص در دو قرن اخير تاريخ پرتلاطم خويش، بارها و بارها 
آينه دار تابش »مِهرِ« يار بوده است. به قول محمود شاهرخى 

)جذبه( شاعر دل آگاه معاصر:
تا كشتى  امت را  سكان به كف نوح است

بيمى نبود ما را از لطمه طوفان ها
نوشتار حاضر، در همين راستا به جلوه اى از الطاف امام عصر 
ــاس ترين مقاطع تاريخ ايران، دوران  )عج( در يكى از حس
ــورمان توسط قشون روس،  جنگ جهانى اول و اشغال كش

انگليس و عثمانى مى پردازد. 
  هجوم روس ها به ب�ارگاه رض�وي )ع( و رؤياهاي 

عجيب
ــلطنتى روس تزارى  فروپاشى و قتل عام فجيع سلسله س
ــولاى دوم( در 1917 ميلادى - كه  )خاندان رومانف و نيك
پس از گذشت مدت كوتاهى از اقدام وحشيانه قشون تزارى 
ــتار فجيع زوّار امام  به گلوله باران گنبد مطهر رضوى و كش
هشتم )ع( صورت گرفت - از حوادث مشهور و عبرت انگيز 
ــادى بودن« آن  ــت كه همگان به »غير ع تاريخ معاصر اس
ــگفت تاريخى و اسرار  اعتراف دارند. توضيح اين صحنه ش

پشت پرده آن چنين است:
ــورمان  ــى اول، براى كش ــال هاى پيش از جنگ جهان س
سال هايى بسيار سياه و مصيبت بار بود. تاخت و تاز نيروهاى 
نشان دار روس و انگليس، اولتيماتوم ها و بدكنشى هاى آن دو 
كشور زورگو و اعدام علما و آزادي خواهان از مسائلى بود كه 
هر از گاه به اندك بهانه اى تجديد مى شد و علاوه بر اشغال 
گوشه هايى از خاك كشورمان، قرارداد محرمانه 1907 روس 
و انگليس مبنى بر تجزيه ايران به مناطق نفوذ، خصوصاً با 
ــرّى آن در 1915، طناب دار استقلال و تماميت  تكمله س
ارضى ايران را هر لحظه محكم تر مى ساخت.مهم تر از همه 
ــا در ربيع الثانى 1330 ق مبنى بر به  جنايت فجيع روس ه
توپ بستن گنبد مطهر حضرت رضا )ع( كه قلب هر آزاده اى 

را داغدار ساخت. 
فجايع مزبور، ايران را در موجى وسيع از اندوه و عزا فروبرد؛ 
چنانكه عبداللهّ  مستوفى مى نويسد: »شب ها در زيرزمين زير 
ــاعت صحن حضرت عبدالعظيم، جمعيت هزار نفرى از  س
مقدسين... با ناله و ندبه نسبت به دولتين ]روس و انگليس[ 
لعن و نفرين مى فرستادند. سحر قرآن سر مى گرفتند، خطيب 
جماعت دست به دعا برمى داشت، از درگاه خداوند خذلان 
دولتين را استدعا مى كرد. هزار صدا با حدّت بى نظير آمين 
مى گفت، مخصوصاً نسبت به روس ها كه حرم حضرت رضا 
)ع( را بمباران كرده بودند، عداوت بى اندازه بود و انگليس ها را 

چون با آنها همكار بودند دشمن مى داشتند.« 
آرى، در چنين شرايطى بود كه دو جبهه متخاصم )متفقين 
ــرق و غرب جهان را عرصه نبردى بى امان  و متحدين(، ش
ــاختند و در پى آن به طور طبيعى، ناگهان سطح فشار و  س
تحكمات دو همسايه در كشورمان كاهش يافت. تو گويى 

   زنده ياد استاد على ابوالحسنى )مُنْذِر(
ف - گلزار: اس�تاد علي ابوالحس�ني )1390 - 1334( مش�هور به »مُنذِر« از »رازآگاهانِ تاريخ ايران و جهان« و از 
»طلايه داران ستيز با تحريفات تاريخي« بود كه با دقتي بي بديل گم گوش�ه ها ي تاريخ را بازجست و راهي جديد 
را فراروي تاريخ پژوهان گشود. استاد فقيد، به عنوان انديشمندي پديدارش�ناس و تاريخ نگاري صاحب سبك، 
بر آن بود تا بين لايه هاي پيدا و پنهان تاريخي پيوند زند و با گذار از س�طح ظاهري امور و رهيابي به ابعاد ناپيداي 
آن از تاريخ نگاري »پوزيتويس�تي« و »ظاهرگرا« عبور كند و ضمن تلفيق علل و عوامل باطني با اسباب مادي، به 
تاريخ نگاري »ديني« و »قدسي« رهنمون گردد. در نگرش فلسفه تاريخي استاد ابوالحسني، حقايق و پديده هاي 
هس�تي نه تنها در پوس�ته ظاهري آن »محسوس�ات مادي« محدود نمي ش�وند،بلكه دو عرصه »محس�وس« و 
»نامحس�وس« يا به تعبير قرآن كريم »غيب« و »ش�هادت« را درمي نوردن�د. بنابراين علل و اس�باب ظاهري در 

»طولِ« علل و اس�باب باطني و غيبي قرار داش�ته اس�ت و  »تعارض و تزاحم« ميان آن دو وجود ن�دارد تا مجبور 
ش�ويم يكي را به جاي ديگري برگزينيم و ديگري را وانهيم،بلكه در علل و اس�باب حوادث جهان، نخست علل و 
اسباب باطني - كه همان سنت هاي استوارِ الهي حاكم بر طبيعت و تاريخند - قرار دارند و سپس در طول آنها و با 
ْ ناي  تأثيرپذيري از آنها نوبت به علل و اسباب ظاهري مي رسد. استاد فقيد در همين راستا و به منظور كاوش در ژرف 
تاريخ معاصر ايران، در حال تدوين كتابي بود كه با انبوهي از اس�ناد تاريخي، راز بقا و پايداري ايران را در عنايات 
غيبي اهل  بيت )ع( باز مي جست؛ كتابي كه مي توانست ما را به لايه هاي مخفي و پر رمز و رازِ تاريخ ايران برد و در 
زمره مشهورترين آثار استاد ابوالحسني به ش�مار آيد اما دريغا كه پيك اجل مهلت نداد و قبل از پايان  يافتن اين 
كتاب، كتاب عمرش به پايان آمد. اكنون برآنيم تا به مناسبت هفتمين سالگرد استاد ابوالحسني، برُِشي از كتاب 
منتشرنشده ايشان )راز بقاي ايران؛ عنايات اهل بيت »ع«( را تكميل نموده و فرا ديد خوانندگان محترم قرار  دهيم. 


